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  پيشگفتار بر ويراست مجموعة آثار كلاسيك انتشارات راتلج
  

 .انـد    نوشته شـده   1976 تا   1966مقالات اين كتاب به جز دو مورد همگي بين سالهاي           
 از تئاتر بـه اجـرا و از         ي چشمگير نحوه   من ب  علايق. ي بود ا  آن دهه دهة بسيار پرمشغله    

» اجـرا «امروزه من با اطمينـان از       . دبه علوم اجتماعي تغيير جهت يافته بو      شناسي    زيبايي
.  چيـست خيلـي مطمـئن نبـودم        دقيقـاً در اينكه اجـرا     ها  كنم، اما در آن سال     صحبت مي 

هاي تئاتر نيويورك، لندن، يا      دانستم اجرا چيزي است بيش از آنچه بر روي صحنه          مي
 تـا اجـراي پرشـور و        1960ل دهـة    ي ـدر اوا هـا   از ظهـور هپنينگ   . شـود  پاريس ظاهر مي  

  در خيابانهاي امريكـا   ) اصطلاح مورد استفادة ويكتور ترنر     (1»درام اجتماعي «ارت  حر
درام اجتماعيِ جنبش آزاديخواهي كه هزاران تـن از افـراد عـادي در آن مـشاركت          ـ  

 ـ  ور يافته بودـگ تبلـداشتند اما در بيان فصيح و حجت موجه شخص مارتين لوتر كين
، تحت شرايط بسيار گونـاگون، و بـراي اهـدافي       تواند در همه جا    دريافتم كه اجرا مي   

  .اتفاق بيفتدبسيار متنوع، 
 حقوق مدني، مخالف جنگ ويتنـام، و نيـز          عرصة فعال در    عنوان  بههايم    تجربه

 جديـدي از  كـاملاً آفرينندة هپنينگهـا، مـرا بـه سـمت طيـف      ـ كننده   گهگاه مشاركت
اجتماعي و فرهنگي   ي  ناسش  انساندر جريان اين تحقيقات،     . تحقيقات رهنمون ساخت  

نگاريها و رسالات نظـري خـود        ان در قوم  شناس  انسان، چرا كه    »يافتم«را بسيار سودمند    
بـا راهنمـايي كتـاب      . كردند  برخورد مي  2با رفتار زيستة واقعي آدمها به نحوي اجرايي       

 متوجــه شــدم كــه  3،نمــايش خــود در زنــدگي روزمــره ،گــذار اروينــگ گــافمنتأثير

                                                                                                                             
1.  social drama 
2.  performatively  
3.  The Presentation of Self in Everyday Life 
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همـة  «گفـت     گـافمن نمـي   . انـد   عناي وسيع كلمه، با موقعيت بشري قـرين       اجراها، در م  
منظـور گـافمن آن   . فكري كه حاكي از نوعي ادا يا فريب است ـ  »جهان صحنه است

 و ساختن و به صـحنه       1)گزاري ـ نقش (كردن بازي دام درگير نقش  ـا م ــه آدمه ـود ك ـب
 كننـد بـه شـكلي هـر        زي مـي   آدمها با نقشهايي كه بـا      .ندبردن هويتهاي چندگانة خود   

. كننـد  يا هويتهاي شخصي و اجتماعي خـويش را اجـرا و متحقـق مـي              ها  روزي واقعيت 
 بهـره ) 3»هـا  رويـه «يا همان    (2تئاتري ـ يـآنها براي انجام اين كار از قراردادهاي اجتماع       

ي سازگار بـا موقعيتهـاي خـاص را نيـز درسـت             )پرسوناها(ها   نقاب زمان  همگيرند و    مي
). گاهي آگاهانه، اما اغلب بدون آگاهي كامل از آنچه در حال وقوع اسـت              (كنند مي

هـا و   آيين به اين مطلب اضافه كرد آن بود كه اجراهـا اغلـب بـه شـكل                  بعداًآنچه ترنر   
  .شوند درامهاي اجتماعي ظاهر مي

در . بـه فرهنگهـاي غيرغربـي پيـدا كـردم         اي    هعلاقة فزايند ي  شناس  انسانبه مدد   
امـا در گـام نخـست، بـا انجـام مـسافرتي             . خوانـدم  ياين فرهنگهـا تنهـا م ـ     ابتدا دربارة   

 لائوس،  به جز ( همة كشورهاي آسيايي     تقريباً به   1972 تا   1971ماهه بين سالهاي     شش
و  ـ   ، مجموعه سفرهاي خود را با جـديت تمـام آغـاز كـردم    )كامبوج، ويتنام، و چين

اساس مقالات اين كتاب و كتابي كه را گرد آوردم كه پايه و    هايي    هيادداشتها و تجرب  
در همان موقع كتاب چارلز   . شد) 1985 4،يشناس  انسانمابين تئاتر و    (در ادامة آن آمد     

  ايـن مطالعـه، در     .  را خوانـدم   5بيـان عواطـف در نـزد انـسان و حيوانـات           داروين با نام    
يـر جـولين    ها داشتم، مرا بـه سـمت آثـار رفتارشناسـاني نظ           آييناي كه به     تلفيق با علاقه  

در همان  . آيبسفلت، هدايت كرد   ـ  آيبل نائوسز، و سپس اير   ـراد لورنت ـي و كن  ـاكسلـه
 و طيف كاملي از رفتار بيانگرانـه      » زبان بدن  «ةزمان، پژوهشگران سرگرم مطالعه دربار    

ديـدم   در آسيا رقصها و موسيقيهايي را     . خارج از حوزة كلام ملفوظ يا مكتوب بودند       

                                                                                                                             
1.  role-playing 
2.  socio-theatrical conventions 
3.  routines 
4.  Between Theater and Anthropology 
5.  The Expression of the Emotions in Man and Animals 
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 كمـك كـرد   اين مشاهدات بـه مـن  .  بيانگرانه و دراماتيك بودند   نزما  همو شنيدم كه    
  .پيوند زنم گزاري ، و هنر را به نقشآيين را به ورزشها، بازي را به 1تا رفتارشناسي

هـاي زيـستي      هر چه بيـشتر و بيـشتر بـه پيونـد ميـان فرهنگهـا و گونـه                  تدريج  به
» هنر غـار « كردم و به سمت     دربارة دوران ماقبل تاريخِ مكتوب مطالعه     . مند شدم  علاقه

سـپس دربـارة   . سنگي در جنوب غربي فرانسه و شمال اسپانيا كشيده شدم          عصر ديرينه 
خيلي زود متوجـه    . ي مشابهي در افريقا، كل قارة امريكا و آسيا مطالعه كردم          ها  پديده

 نيـستند؛ و اينكـه غارهـاي مـورد          متعارف مصداق هنر تصويري     ها  پديدهشدم كه اين    
 هايي يا محل  2ها اند، بلكه تماشاخانه   الريهايي براي نمايش هنرهاي بصري نبوده      گ  اشاره

ها نه فقط سـودمند، بلكـه بـراي         آيينكردم اين     مي گمان. اند ي بوده آيينبراي اجراهاي   
 نيـز   بخـش   لـذت )  تماشـاگراني بـوده باشـند      اصـلاً و نيز تماشـاگران، اگـر       (اجراگران  

 بـه چـشم و گـوش شـاهد موسـيقي، رقـصها يـا                توانستم  نمي شكي نيست كه  . اند بوده
سـنگي اتفـاق افتـاده      در غارهاي عـصر ديرينـه    احتمالاًاي كه    سراييهاي نمايشي  داستان

اما باور داشتم كه اين مكانها تنها بـه         . آنها قرنها پيش خاموش شده بودند     . بودند باشم 
 ـ     از خود مي  . شكل اجرايي قابل فهم است     ره يـا منـاطق     پرسيدم آيا شمنهاي سيبري، كُ

دادنـد؟   هـاي مـشابهي از اجـرا را انجـام نمـي            نشين امريكا تا همـين اواخـر گونـه         بومي
 فرهنـگ جوانـان   3گـري  شـهري  آرمـان هـايي از   ، به اين فكر افتـادم كـه جنبـه       علاوه  به

 امريكا با اين اشكال اوليـه و متقـدم اجراهـاي انـساني مـرتبط                1970 و   1960هاي   دهه
 و  علايـق در داشـتن ايـن      .  انديـشيدن  4نگرانـه  وع كردم به كـل    به بيان ديگر، شر   . است

نگرانه با يرژي گروتوفسكي شريك بودم، كـسي كـه آثـار و فعاليتهـاي                رويكرد كل 
 كار هنري خـود   .  تسخير كرده بود   1960ش اروپا و امريكاي شمالي را در دهة         ا  هنري

م ا  ليتهـاي تحقيقـي   در مجموع، بين كار هنـري و فعا       .  از گروتوفسكي بود   متأثرمن نيز   
  .حركت آونگي طبيعي و سالمي وجود داشت

                                                                                                                             
1.  ethology 
2.  theaters 
3.  utopianism 
4.  holistically 
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، ظرف مدتي كه مشغول تهية اين كتـاب بـودم زنـدگي دانـشگاهي و                زمان  هم
گذاري كـردم،    يي را پايه  گروههادر اين مدت    . زندگي هنري بسيار پويايي نيز داشتم     

  نخــستدر همــين دوره . هــايي را اجــرا نمــودم و چنــدين مــتن نيــز نوشــتم نمايــشنامه
   تا 1967از سال   (يويورك  ـشگاه ن ـپس در دان  ـو س ) 1967ـ1962(ن  ـولـاه ت شگــدر دان 

، )1967ـ1964( نيواُرلئانز گذاران گروه  انـزو بني ــن ج ـم. ردمـس ك ــدريـت) روزـبه ام 
) 1980ـ ـ1967 (ورمنسفروه پر گو مؤسس   ) 1967ـ1964( جنوب آزاد وليد تئاتر ت ديرـم
را  Tulane Drama Review سردبيري مجلة 1969 تا 1962 هايسال بينن، ـهمچني. ودمــب

در مقـام  . شـد ) TDR) The Drama Review تبـديل بـه مجلـة    بعـداً بر عهده داشتم كه 
شـدم و آنهـا را مـورد تحقيـق و      سردبير با نوشته و افكاري از سراسر جهان مواجه مـي      

 و  1»مطالعـات اجـرا   «م  همچنين، نخست در به وجود آمدن مفهو      . دادم بررسي قرار مي  
، در تشكيل نخستين گروه دانشگاهي ويژة مطالعات اجـرا          1970سپس، در اواخر دهة     

بـار بـه شـكل غيررسـمي در           داشـتم؛ ايـن گـروه اول       مـؤثر در جهان، نقش كليـدي و       
 به شـكل رسـمي ايـن عنـوان را     1980دانشگاه نيويورك تشكيل شد و سپس در سال      

  . متوقف نشده استگاه هيچيم و تعلّم من به بيان ديگر، روند تعل. يافت
 طوفـاني در جريـان آن      اي دوره از   اي است  نشانهگزارش و    همچوناين كتاب   

اي   بلكه آنها را در رابطهم هنرهاي اجرايي را رها نكردظرف اين مدتـ تعليم و تعلّم  
 ورزشــها، و ديگــر ســرگرميهاي 2،، بــازي، گيمهــاآيــينپويــا بــا زنــدگي اجتمــاعي، 

  . مقرار داد پسند عامه
ايـن  هاي  هدو مقاله از مجموعه مقال   فقط  در آغاز اين پيشگفتار اشاره كردم كه        

هاي  گستره«هاي    همقال. اند  نوشته نشده  1976ـ1966كتاب در فاصلة زماني بين سالهاي       
از لحاظ زماني كارهاي جديـدتري هـستند امـا بـا سـاير              » راساشناسي    زيبايي«و  » اجرا

هـاي   گـستره « بهانـة نوشـتن مقالـة    .انـد  اب به لحاظ مفهومي در ارتبـاط   مقالات اين كت  
                                                                                                                             
1.  performance studies 

بعـد بـه تفـصيل      هاي  در مورد اين اصطلاح و نيز اصطلاحات ديگري كه در اينجا آمده در فـصل              .  2
  . م.خواهد شدتوضيح داده 
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 بود، اجلاسـي كـه      1982 و تئاتر به سال      آيين جهاني دربارة    همايششركت در   » اجرا
كـه  » راسـا شناسـي     زيبـايي «مقالـة   . من به همـراه ويكتـور ترنـر آن را برگـزار كـرديم             

بـار   اول) 1990دهـة    (ح آن يك دهة كامل طول كـشيد       اصلا، پرداخت و    گيري  شكل
آنهــا  ـ  انــد ايــن دو مقالــه از يــك جــنس.  منتــشر شــد2002 بــه ســال TDRدر مجلــة 

ــشان ــان اجــرا      ن ــده مي ــة پيچي ــه رابط ــرداختن ب ــراي پ ــن ب ــلاش م ــدة بخــشي از ت   دهن
هـاي     مقالـه  بيـشتر  هرچنـد نـسبت بـه     در اين كتاب،    ها    ه حضور اين مقال   .اند  و عواطف 

عـام بـودن    «روست كه در اين دو مقالـه بـا مفـاهيم             ن از آ  ند،ديگر اين كتاب جديدتر   
ــودن « در مقابــل 1»بيــانگري عــاطفي    دســت و پنجــه2»فرهنگــيهــاي جلــوهخــاص ب

  .ام نرم كرده
 بـاور دارم و  3)جهانيها (جهانشمولحقيقت آن است كه من هم به موارد عام و   

شناسـي   ست اين امر چگونه ممكن است؟ در يك كلام، زي         4.هم به موارد يكتا و فريد     
  شـما (گـذارد     مـي  الگوها، عناصر سازندة اصلي، و اعداد صـحيح را در اختيـار انـسان             

  ،)هـاي خودتـان اسـتفاده كنيـد        و اسـتعاره  هـا     هتوانيد براي بيان ايـن معنـا از واژ         نيز مي 
 فرديت نحوة استفاده، اسـتحاله، و اِعمـال ايـن مـوارد را              مؤلفةدر حالي كه فرهنگ و      

  .»كنـد  تبـديل مـي    « بـه چيـزي كـه هـست        فرد و واحد اجتماعي را    كند و هر     تعيين مي 
ســطوح : ود دارنــدـاني وجـــوي انــســــوح تكاپـة سطــــــدر هم» اـواقعيتهــ«بــراي مــن 

طوح بـا يكـديگر     ـن س ـ ـاي ـ. رديـاجتماعي، و ف ـ  ـ   تكاملي، فرهنگي ـ   يـاختـشن تـزيس
 عناصــر صــحه گذاشــتن بــر وجــود پيونــد ميــان. همپوشــي و برخــورد متقابــل دارنــد

به معناي انكار تنوع محلي و فردي و نيز    شناختي  انه، و زيبايي  شناس  انسانرفتارشناسانه،  
  .همانندي نيست مقولة يكتايي و بي

  خـواهم  چندان نامربوط را انجـام دهـم، مـي         اگر اجازه داشته باشم اين تشبيه نه      
ف تفاوتهـاي   بـين زبانهـاي مختل ـ    .  جهان آكنده از هزاران زبان ملفوظ است       ... بگويم

                                                                                                                             
1.  expressive universality 
2.  cultural particularity 
3.  universals 
4.  singularities 
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 اسـپانيولي، بنِگـالي و   2، مانـدارين 1،، بين زبانهـاي سـوآهيلي  مثلاً ـ  عميقي وجود دارد
رويم كه بگوييم هـر مجموعـه ارزشـهاي فرهنگـي            ممكن است تا آنجا پيش       3.كچِوا

ــسياري از     منحــصراًخاصــي  ــد، و ب ــه دارن ــان فرهنــگ خان ــژة هم ــان وي  در بطــن زب
حتي در زبانهـايي كـه      . مد ترجمه نمود  ا و كار  ثرمؤتوان به شكلي     را نمي » احساسات«

 زبانهاي انگليسي و فرانسوي، بافـت يـك عبـارت      در مثلاً اند،   با يكديگر مرتبط   عميقاً
در زبان انگليسي فرق » I love you«فرانسوي با » Je t’aime«:  قابل ترجمه نيستكاملاً
 كه، من حيـث گونـه،    گونة انساني است  فقط، اين هم حقيقت دارد كه       زمان  هم. دارد
اين تواناييِ ساختن و استفاده از زبان منحـصر بـه هـيچ فرهنـگ خاصـي                 . »دارد«زبان  

به عبـارت ديگـر،     . در كليت آن است   ] ي انساني [ نيست، بلكه ويژگي و توانايي گونه     
 هـيچ زبـان خاصـي نيـست         كه  ن  چناهيچ جامعة انساني نيست كه زبان نداشته باشد، هم        

به عقيدة من، آنچه در مورد زبان صادق اسـت در مـورد             . گر باشد كه مثل زبانهاي دي   
 بيـان بـه   . كنـد  اي از فعاليتهاي فرهنگي انسان نيـز صـدق مـي           العاده گسترده  طيف فوق 

اي، هنجارهـاي ويـژة هـر        ي محلـي و منطقـه     هـا كاربردديگر، تفاوت و تنـوع فـردي،        
هـا و    ع شـدن در قالـب دسـته        بنيـادي را بـه جم ـ      4گسترِ ـ گونه   ه و نظاير آن، نياز    ـامعـج

در قالـب   (، تقويت پيونـدهاي اجتمـاعي، و تعامـل بـا محـيط و بازسـازي آن                  گروهها
  .كند ملغي نمي) سازي، و نظاير آن سازي، راه كشاورزي، خانه

اي اســت كــه  همــان رشــتههــا كــاوش در چگــونگي و علــت وقــوع ايــن تعامل
  .كند موجود در اين كتاب را به هم وصل ميهاي  مقاله

  
  ريچارد شكنر

                       2003  

                                                                                                                             
1  .Swahiliم. ؛ زبان اقوامي در قسمتهاي مركزي و جنوب افريقا.  
2  .Mandarinم. بان چيني استانده و متعارف؛ ز .  
3  .Quechua و  ميليـون نفـر در پـرو، اكـوادور، بوليـوي، شـيلي          7امـروزه حـدود     . بان تمدن اينكا  ؛ ز 

  . م.كنند آرژانتين به اين زبان صحبت مي
4.  species-wide 
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  مانند  و الگوي شبكهشكل الگوي بادبزن: مقدمه
  
 

 نظـامي محـور   ايـن كتـاب حـول       هـاي     لهمقا. مانند نيست  كتاب حاضر كتابي كشكول   
 شـكل ه  ب ـ يك بادبزن دستي و هـم        شكلبه  توان آن را هم       مي كهاند    شده سازماندهي
وپـنج   خاطر من در طول بـيش از بيـست        ة  مشغلاين نظام   . دكر صورتبندي 1يك شبكه 

  )1(.سال كار عملي و نظري بوده است
تئاتر تنها يك گره در پيوستاري      .  اصطلاحي پرشمول است   2)نسپرفورمِ(اجرا  

 در  هـا  تـا اجرا   )هاجملـه انـسان   از   (حيوانـات هـاي     3سـازي  يآيين ـآن از   ة  دامن ـاست كه   
خـانوادگي،  هـاي     صـحنه  ابراز احساسات،    ها،خوشامدگوييامل  ـشـ   رهــدگي روزم ـزن
 هـا آيينص، مناسـك،    ـر، رق ـ ـات ــ تئ ها،تا بـازي، ورزش ـ   ـ   و نظاير آن  اي    هرفـحاي  ـهنقش

  . عظيم گسترده است و اجراهاي4)مراسم آييني(
در اين  . دهد  مي پوياتر نشان اي    هبار به گون    را اين  نظام همان   مانند الگوي شبكه 

هـاي    هدر طول يك پيوستار پخش شده باشند هر گره با گر          ها    جاي آنكه گره  الگو به   
 را در 5 عملـي خـودم يعنـي تئـاتر محيطـي     يكه من كار تئاتر اين. استديگر در تعامل    

.  دلبخواهانه استكاملاً انتخاب اين موضع  ؛ نيست يام تصادف  مركز اين الگو قرار داده    
ديگــر قــرار خواهــد داد،  اي  ه شــبككــار خــود را در مركــز 6يــك رفتارشــناس مــثلاً

                                                                                                                             
1.  web 
2.  performance 
3.  ritualization 
4.  rituals 
5.  environmental theater 
6.  ethologist 
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  ژنتيـك و علـم تواند شامل مواردي غير از موارد موجود در طـرح مـن ـ مـثلاً،      كه مي
 نظـري هاي  هانگارهمچنين، من رويدادهاي تاريخي را در كنار . باشد ـ  تكاملية نظري

 1 در اينجـا روش مـن هماننـد روش بوميـان اسـتراليايي             .ام  هو اجراهاي هنري قـرار داد     
ة  كه از حيث قدرت و اهميت به انـداز         دهند  مي نسبتها واقعيتي را    رؤيابه  آنان  . است

 راه مگـر    اصـلاً و  . اسـت مهـم   هنگـام بيـداري قدرتمنـد و        در  رويدادهاي تجربه شده    
 از  فكيـك سـطوح واقعيـت     باعـث ت  هـا    كـه تحليل   دانـم   مـي  ؟وجـود دارد  ديگري هـم    

لازم اسـت چنـان زنـدگي كنـيم كـه       ـ   در تئـاتر ويـژه  بهـ ؛ اما گاهي  شود  مييكديگر
  .است) is (»واقع به«عين ) as if (»انگار«گويي 

 4 تـا  1پيوندهاي ميان مـوارد  .  يكدست و يكنواخت نيستكاملاًالگوي شبكه   
 ارا بـه اجراهـاي اقـص      هـا    بتـوان آن   شـايد د و   كرتاريخي بررسي   اي    هتوان به گون    مي را

 9 تـا    6پيوندهاي ميان موارد    . مرتبط ساخت سنگي بدين سو     نقاط عالم از عصر ديرينه    
 و  شالودهواقع به موارد فوق ،رو از اين ـ  كند  مي را آشكار اجرا2»يتهاساخ  ـ ژرف«نيز 

. سـازند   مـي   را فعال  »واقعيت«، دومين سطح    چنين  اين و   هستندنخست  ة  پنج فقر اساس  
 4اجراگـران   وسـيلة بـه هم  ـ  شود  مي براي اجرا3سازيها  آمادهشاملها ساختـ  اين ژرف

هاي سـازي   آمـاده  5،سـازي   آمـاده هـاي    تمرين ،كارگاههـا از طريق آموزش، حضور در      (
 براي شركت   گيري  تصميماز طريق    (6تماشاگران به وسيلة و هم   )  از اجرا  قبللحظات  

كـه بعـد از     را  و نيز آنچه    ـ   )ماندن منتظر و   شدن مستقر،  رفتندر اجرا، لباس پوشيدن،     
مردم بعد از اجراهـا بـه       ها  كه از طريق آن   هايي    شيوه. دگير  مي در بر تد  اف  مي اجرا اتفاق 

اهميـت  بـه رغـم      ، اجراهـا  مـدت  گهگاه طولاني گردند و مابعدهاي     حالت اوليه بازمي  
 بازگشت به حالت اوليـه يـا سـرد كـردن           .اند   كمتر مورد مطالعه قرار گرفته     ،بسيارشان

 و به حـال خـود       ،تماشاگران از اجرا  ان و   ر اجراگ آوردن يا خارج ساختن   بيرون   شامل

                                                                                                                             
1.  Aborigines 
2.  deep structures 
3.  preparations 
4.  performers 
5.  rehearsals 
6.  spectators 
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 نيـز شـامل انتـشار اخبـار مربـوط بـه             1مابعـد اجـرا   . شود  مي گذاشتن فضا و لوازم اجرا    
 هضمجذب و ة و تعيين نحوـ ها  حتي نوشتن كتاب در مورد آنـ ها  اجراها، ارزيابي آن

 به طـرق گونـاگون     شناختي  يي حيات اجتماعي و زيبا    جاريهاي   نظام بطنهر اجرا در    
  .شود يم

 داستاني صورت هاي  روايت به وسيلة  تنها   كشمكش بحران، شقاق و     تعينبيان يا   
بنـا بـه   . دهنـد   مـي  نيز انجـام درام) تناني (جسمانيهاي  بلكه اين كار را كنش گيرد، نمي
 قـرار دادن خـود در موقعيـت عـدم تعـادل و              اجراگـران ة   كارِ ويـژ    يوجينو باربا،  گفتة
جسماني، روايـي و     ـ  روان لحاظ به تعادل از     دوبارهيابي  دستة  وـان دادن نح  ــس نش ـسپ

. وقفـه   بـي اي هتعادل و دستيابي دوبارة آن به گوناز دست دادن  يعني ـ   استاجتماعي
ها چگونه آدم : چرخند ميناپذير    پايان 2هاي استحاله محور اين  حولتئاتري  هاي  تكنيك

ها و خلاصـه هـر      هـستار تان،  ، درخ اهريمنان،  حيواناتديگر، خدايان،   هاي  بدل به آدم  
 و چـه  ،شـاهد آن هـستيم  ها نمايـش  در كـه  ن چنا ، باشديچه موقت ـ  شوند  ميچيز ديگر

 3 خلـسه   در حالـت   مـثلاً چگونـه    ؛ يا افتد  مي اتفاقها  آيينكه در برخي    گونه    آن ،يدائم
ونـه  ا چگ ؛ ي كنند  مي حلولديگر  ة  مرتب در موجوداتي از يك      مرتبهموجوداتي از يك    

توانند از وجـود وي خـارج گردنـد؛ يـا چگونـه               مي ها در انسان  نده ناخوا تگانِياف حلول
اجرايــي شــامل  هــاي اســتحالههــاي نظامتمــامي ايــن . پيــدا كنــد شــفاتوانــد   مــيبيمــار

 انجـام يـك     ، يعنـي  شـود   مـي   نيز ناتمام و نامتعادل فضا و زمان      تبديلهايو  ها  دگرگوني
كـه  اي    هبـه گون ـ  خاصِ فعلي،    5»اين وقت اينجا و   «  در 4»ي و آن وقت   ييآنجا«ة  ويژفعل  
  .شوند ميدانوارد ] حال و گذشته، اينجا و آنجا[ ابعاد چهارگانه همة

 كـه   ن  چنـا  يا   اند؛  تفريح و سرگرمي  ة   و ماي  6ساختگي و   وانمودي ياجراها امور 
 انـد؛  معـروف » انگار« نمايانگر همان ، شرطي و هواي در حال ،ويكتور ترنر گفته است   

                                                                                                                             
1.  aftermath 
2.  transformations 
3.  trance 
4.  there and then 
5.  here and now 
6.  make-believe 
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و ـ ها ـبازي، ورزش ـ 1لاهاي ل انـويد، همگ  ميسنسكريتشناسي  يي كه زيباطور همان ،يا
كـه در سـنت سنـسكريت بـر آن          گونـه      همـان  ،اما. توهمي هستند امر خيالي و    ، يا   مايا

اجرا توهمي اسـت از يـك تـوهم و    . است لا و مايا  ليتمام زندگي اصلاً   شده،   تأكيد
چنـين  .  تلقـي شـود    »تـر   واقعـي « و   »تر  يقيحق« عادية  تجربتواند نسبت به      مي چنين  اين

تئاتر بيش از آن    گويد،    مي يش بوطيقا در كتاب نيز بود، آنجا كه     ارسطو  ة  چيزي عقيد 
 از آن   2هاييسرمـشق بازنمايي كند ذات و جـوهر آن را آشـكار سـاخته،             كه زيستن را    

گذارند  ي نمبه نمايش را 3ها و حالات   لاها، اجراها تنها شيوه    همچون لي . كند  مي ارائه
را بـه حالـت معلـق و        ها   كنـش  دهنـد و   نمايش مـي  ها و حالات     شيوه  با خودِ همان   بلكه

هـا  آن: انـد   تجربـي از اسـاس     رويـدادهاي تئـاتري      به همين دليـل،    .سازند  مي ناتمام رها 
لغزان و متزلزل شروع    ي  ها  شالوده از اين    داجرا باي شناسي    نشانهگونه    هر. هستند موقتي

بـا لحـاظ     ي كـه  ثبـاتي و تزلزل ـ     بـي  ،تكيه كند ها  نااستوار بر آن  اي    هگونو همواره نيز به     
از آنجـا كـه   . شـود   ميهم تربيش حتي  مختلفدم متغير مخاطبان     به دمهاي   دريافت كردن

 بـا قراردادهـا و      اغلـب  خطرناك و فريبكار هـستند       4،اي   شرطي، آستانه  معمولاًاجراها  
 هـا،  مكان كننـد تـا     مـي  كه كمك هستند   هايي  شيوهها  شوند؛ اين   مي محصورها  چهارچوب
 نـسبتاً  وانمـوديِ منـاطق    ايـن در  . شـوند تر    مني و رويدادها تا حدي ا     5كنندگان  شركت

، حتي محض تفريح و سرگرمي، تا سرحدهاي نهـايي          راها  كنشتوان    مي  است كه  امن
  .بردپيش  آن

  

  ريچارد شكنر                   
  1987، 1977      نيويورك،               

  
                                                                                                                             

1  .lila                           ؛ بر وزن ويلا؛ در هندوئيـسم بـه معنـاي صـنع و آفـريش بـوده، تلقـي از آن همچـون عمـل
  .م. النوع است بازيگوشانة يك رب

2.  paradigms 
3.  modes 
4.  liminal 
5.  participants  


